
www.sharghdaily.com شنبه۱۱
۲۱ تیر  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۵۳

ما هم بنده خدا هستیم
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می دهــد: «ایــن پســر را تــازه 
گرفته اند، وسایل و مقداری پول را 
که پیش من داشت  آورده ام تا به 
دستش برسانم». در بین جمعیت زن جوانی 
با چادر مشکی تسبیح به  دست گرفته، زیر لب 
ذکر می گوید و اشک های صورتش را با دست 
پاک می کند؛ نگران پســر نوجوانش است که 
امروز دستگیر شده و قرار است رد مرز شود. با 
صدای لرزان چند جمله می گوید و دوباره زیر 
آفتــاب راه مــی رود و به ذکــر گفتنش ادامه 
می دهــد: «رفتنــد داخل کارخانــه در محله 
فیروزآباد و پســرم را بردند. اگر رد مرز شــود، 
نمی دانــم چــه کنــم. کجــا بــرود؟ کجا را 
می شناســد؟ چند فامیل دور داریم و باید به 
آنها بگویم که پســرم می آید. خانواده ما ۵۸ 
سال است که در ایران زندگی می کنند، ما همه 
بنده  خدا هســتیم، این حق ما نیست، اینجا را 
کشور خودمان می دانستیم». چند متر دورتر از 
این جمعیــت، چمدانی به درخت تکیه داده 
شده و روی آن پتوی صورتی بچگانه ای پهن 
اســت. این وســایل مختصــر یــک خانواده 
چهار نفری است که قصد کردند خودشان به 
افغانستان بازگردند. زن جوان که مادر دختری 
دو ســاله و پســری نوجوان اســت، توضیح 
می دهد: «هر روز می ترســم همسر و پسرم از 
خانــه بیرون بروند، دســتگیر شــوند و دیگر 
بازنگردند. همه خانه و اسبابش را رها کردیم. 
حتــی پول پیــش خانــه را نگرفتیــم. فقط 
می   خواهم  به افغانســتان برگردیم. به اینجا 
آمدیم تا همسرم تشکیل پرونده دهد و برویم. 
تمام طول روز تــرس دارم و نمی خواهم این 
شــرایط را تحمل کنم». روایت های ناگفته در 
بین این آدم ها بســیار اســت؛ از آدم هایی که 
مدرک قانونی داشــتند ولی دستگیر شدند، تا 
آنها که از تاریخ تمدید مدرکشــان گذشــته یا 
اصــلا مدرکی ندارنــد. حالا منتظرند ســوار 
اتوبوس شوند و راهی جایی شوند که به امید 

زندگی بهتر ترکش کرده بودند.

خطر شکل گیری نژادپرستی اجتماعی
ایــن شــکل اخــراج و رد مــرز مهاجران 
افغانســتانی به باور بســیاری علاوه بر اینکه 
قانونی نیست، اخلاقی هم به شمار نمی رود؛ 
رفتاری که در آینده تبعات بسیاری دارد. مریم 
رحیمی، پژوهشگر حوزه مهاجرت، در تحلیل 
سیاست های مهاجرتی ایران به روندی اشاره 
می کند که در چهار دهه گذشــته، مهاجران، 
به ویــژه افغان ها در موقعیتی تعلیق شــده و 
ناپایدار نگه داشــته شــده اند؛ بــدون آنکه نه 
حقوق پایدار داشته باشــند و نه چشم اندازی 
برای تثبیت وضعیت شان. او تأکید می کند که 
نگاه حاکم بر سیاست گذاری مهاجرت در ایران، 
نگاهی میهمان محور اســت؛ گویی مهاجران 
فقط تا زمانی که به نیروی کار آنها نیاز اســت  
مجــاز به مانــدن هســتند و در اولین فرصت 
می توان آنها را به شکلی کاملا غیرشخصی و 
عددی، از کشور خارج کرد. رحیمی، وضعیت 
فعلی مهاجران افغــان را  نه صرفا نتیجه یک 
بحران سیاســی یا اقتصــادی، بلکه محصول 
سال ها سیاست گذاری ناکارآمد و بی توجه به 
حق و هویت انسانی می داند. او می گوید:  پس 
از تســلط دوباره طالبان، امکان دریافت کارت 
آمایش و دیگر مدارک قانونی برای بسیاری از 
مهاجران افغان مســدود شد و تنها گزینه آنها 
برگه های سرشــماری شد؛ اســنادی که برای 
شناســایی و ســاماندهی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، اما حالا نخســتین گروهی  که اخراج 
می شــوند، افرادی با همین مدارک هستند. او 
نسبت به یک گفتمان خطرناک هشدار می دهد: 
«وقتی از انسان ها با عدد حرف می زنیم، مثل 
اینکه دو میلیون نفر باید بازگردانده شوند، آنها 
را از فردیت خالی می کنیم. دیگر مهم نیست 
 چه کسی بچه دارد، چه کسی سال ها در ایران 
زندگی کرده، یا اصلا وطن دیگری نمی شناسد. 
آنگاه اخراج دیگر یک تصمیم اداری نیســت، 
یک فاجعه انســانی اســت». او از شکل گیری 
نوعی نژادپرســتی اجتماعی ســخن می گوید 
کــه «در خیابان هم می توان اثــرش را دید؛ از 
تهدید مهاجران در کوچه و خیابان تا خشونت 
مســتقیم و بی محابا». به  گفته او: «نهادهای 
دولتی با طرح اخراج جمعی و بدون بررســی 
پرونده های فردی، بر آتش این وضعیت دامن 
زده اند. حتی کســانی که با پاسپورت در ایران 
زندگــی می کنند یا متولد ایران هســتند، دیگر 
از تهدیــد اخراج در امان نیســتند. این مســیر 
فقط متوجه جامعه مهاجر نیست؛ وقتی یک 
گروه را با این شــدت طرد می کنیــم، در حال 
ساختن یک خشــونت بالقوه علیه گروه های 
دیگر هم هســتیم. امروز مهاجــر، فردا بلوچ، 
پس فردا دیگــران و هیچ گروهی از این منطق 
در امــان نمی ماند». این پژوهشــگر خواهان 
توقف فوری ایــن روند اخراج های بی برنامه و 
غیرانسانی است و از جامعه مدنی می خواهد 
که مطالبه گر حقوق پایه ای برای همه کسانی 
باشد که در این خاک زندگی کرده اند: «نه فقط 
از نظر اخلاقی، بلکه برای حفظ کرامت انسانی 

در کل جامعه، باید این روند متوقف شود».

توسعه درون زا ؛ راه نجات یا تله راهبردی؟
یکــی از این انگاره ها، آرمان «خودکفایی» اســت: خودکفایی به مثابه راهبرد 
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عمومــی و یکســان برای همه حوزه هــا و موضوعــات از تولید محصولات 
کشــاورزی و صنعتی تا تولید علم و فناوری. بر همین اساس مجموعه ای از 
مشوق ها و تسهیلات (بخوانید رانت ها) و اعتبارات چشمگیر دولتی برای تولید 
محصولات اســتراتژیک و خرید تضمینی آن، جاری سازی اســتراتژی جایگزینی واردات و 
حمایت از ایجاد انواع و اقسام بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی یا انحصار در برخی دیگر 
از بازارها (خودرو، نیروگاه سازی و...) و ساخت انبوهی از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، 
شرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی در کشور و مانند اینها تخصیص داده شد و عواقب 
و پیامدهای راهبردی و بلندمدت این تصمیمات نیز واکاوی و اثرسنجی نشد. کاربست این 
الگو در توســعه کشور خســارات بعضا غیرقابل جبرانی از قبیل ممنوعه شدن بیش از ۷۵ 
درصد دشت های کشــور، پنج برابر شدن نرخ فرونشست زمین نسبت به متوسط جهانی، 
قرارگیری کشور در رتبه های پایین شاخص های مهمی جهانی چون رقابت پذیری و تاب آوری، 
تولید کالاهای بی کیفیت با قیمت پایین و فناوری منسوخ، نوسانی بودن نرخ رشد اقتصادی 
کشــور و پایین بودن آن از متوســط جهانی و... را در پی داشــته که علت بنیادین را باید در 
کژفهمی این نکته دانســت که اولا درون زایی به درون گرایی و درون نگری فروکاسته شده و 
ثانیا الگوی توســعه درون زا نه همه راه حل، بلکه بخشــی از راه حل توسعه (در کنار سایر 
الگوهای مکمل) بوده است. بررسی تاریخ توسعه در دنیا حاکی از آن است که هیچ کشوری 
در دنیا از معبر درون زایی محض و فراگیر نتوانســته در مســیر توسعه حرکت کند و اساسا 
فراگیر و قابل تعمیم دانستن کاربست این الگو به همه عرصه های اقتصادی کشور چیزی جز 
«آدرس غلط» و یک «تله راهبردی» برای کشوری که با چالش شکنندگی منابع و نیز انزوای 
ژئوپلتیکی در یک موقعیت منطقه ای بی قرار و پرآشــوب مواجه است، به شمار نمی رود. 
الگوی توســعه درون زا می تواند به مثابه یک انتخاب تاکتیکی موقت، هدفمند، مشروط و 
محــدود در برخی حوزه ها (برخی صنایع خاص، برخی علوم و فناوری ها و...) ملاک عمل 
قرار گیرد. مانند تجربه حمایت از صنایع داخلی و توسعه فناوری های بومی در دهه ۱۹۶۰ تا 
۱۹۸۰ در کشــورهای کره و ژاپن که ســبب شــکل گرفتن غول های امروز خودروســازی و 
الکترونیکی جهان در این کشورها شدند یا سیاست خودکفایی چین در فناوری های حیاتی 
مثل هوش مصنوعی یا 5G در یک دهه اخیر که تلاش داشته وابستگی چین به آمریکا را در 
حــوزه فناوری به تدریج کاهش دهد. با وجود این در ایران مســیر غلطی که متأثر از انگاره 
توسعه درون زا و بی توجه به وجه برون گرایی و برون زایی (رقابت پذیری، حضور در بازارهای 
جهانی، کاربست فناوری های روز و...) که حتی قبل از انقلاب اسلامی آغاز شده بود، سبب 
شده هرچند دوره زمانی بنیان گذاری بنگاه هایی چون ارج (ایران) و سامسونگ (کره) و نیز 
آزمایش (ایران) و ال جی (کره) تقریبا هم زمان بوده باشد، ولی امروز پس از چند دهه دو برند 
ایرانــی که زمانــی رقیب یکدیگر بودند نیمه تعطیل یا تعطیل باشــند، ولی دو برند کره ای 
غول های صنعت لوازم خانگی جهان باشــند. در صنعت خودروســازی ایران نیز راهبرد 
جایگزینی واردات در واقع ترجمان کاربســت همان الگوی توســعه درون زاست که امروز 
می بینیــم نتیجه ای جز نارضایتــی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و نیز ریشــه دواندن 
شــبکه های انحصار و فساد در بخش های مختلف آن نداشــته است. در نتیجه قبول این 
واقعیت و تغییر راهبرد از «درون زایی درون گرایانه» به «درون زایی برون گرا» در وهله اول و 
 (Quasi Exogenous) بسترسازی برای حرکت به سوی استقرار الگوی توسعه شبه برون زا
در وهله دوم که با پذیرش اصول ثابت توسعه یافتگی، بازآفرینی نهادهای متناسب، اتخاذ 
سیاست های هوشمند و تعامل با جهان از طریق پیوندخوردن به زنجیره های ارزش جهانی 
همراه خواهد بود، گامی مهم برای تغییر مسیر حکمرانی توسعه در کشور از «بیراهه های 
توسعه ســتیزی» منبعث از وضعیت شکنندگی منابع و محیط  زیســت، فقدان سرمایه و 
فناوری مورد نیاز به «صراط مســتقیم توسعه ای» اســت که در این چند دهه اخیر ویتنام، 
بنگلادش، مالزی، اندونزی، قطر، امارات، ترکیه و جدیدا عمان، عربستان و حتی قزاقستان در 
آن در حال حرکت برای نیل به «رقابت پذیری» و «سرآمدی» هستند. در پایان باید گفت یکی 
از اشکالات عمده حکمرانی در کشور، عدم پذیرش واقعیت ها تا سرحد بروز بحران ها و عدم 
درس آموزی از خطاهای پیشــین و عــدم بازخوردگیــری از الگوواره ها و اســتراتژی های 
به کارگیری شده اســت. قبول واقعیت نامتناسب بودن طرح و کاربست ایده الگوی توسعه 
درون زا و ضرورت اصلاح ســاختارها، فرایندها و ارزش های برخاسته از آن در برنامه ریزی و 
مدیریت کشور، هرچند تلخ و سنگین، اما یک ضرورت قطعی است تا بتوانیم با رفع نواقص، 
چارچوب و طرحی جدید و کارآمد برای توسعه در کشور دراندازیم تا مصداق ضرب المثل 
معروف خشــت اول چون نهد معمار کج... نشــویم. باید این واقعیت را پذیرفت که اعلام 
شکســت کاربست الگوی توسعه درون زا در کشــور و ضرورت بازتعریف و بازآفرینی نظام 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت توســعه مبتنی بر الگوی جدید توسعه شبه برون زا 
نه تنها در تعارض و وهن نظام ارزش های سیاسی و اعتقادی ما قرار ندارد، بلکه مقوم و راه 
نجات بخش آن برای عبور کشور از پیچ تند ناترازی ها و ناتراضی های تحمیل شده است. باید 
پذیرفت که امروز دیگر الگوی قدیمی «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی کشور (به 
عنوان مبنای ایدئولوژیک توسعه درون زا) کار نمی کند و گریزی از گذار به سوی الگوی نوین 

«هم شرقی، هم غربی؛ فقط منفعت ملی» برای توسعه کشور وجود ندارد.

ضرورت اقدام بین المللی در جهت نظم ارتباطی و اطلاعاتی
 باید در نظر داشت که مباحثه های بین المللی جاری در مورد جامعه اطلاعاتی 
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اکنون در جهت عکس مباحثه های قبلی راجع به نظم نوین جهانی اطلاعات 
و ارتباطات که در دهه های ۷۰ و ۸۰ به منظور طرفداری از خواست کشورهای 
جهان سوم در مقابله با سلطه اطلاعاتی و ارتباطی غرب انجام می شدند، در 
قالب طرحی از پیش آماده  شده کشورهای اخیر براساس اصول لیبرالیسم اقتصادی جدید 
و... مقتضیات و منافع کمپانی های فراملی و بازار آزاد جهان شــمول مورد نظر آنها دنبال 
می شود». علی رغم هشدارهای مکرر طیف بزرگی از صاحب نظران و پژوهشگران بین المللی 
ارتباطی مبنی بر خطر بازگشــت جریان ســلطه جو و سوء اســتفاده از ابزارهای رسانه ای و 
ارتباطی، متأسفانه رفته رفته بار دیگر کشورهای معدود در پوشش چند شرکت، سپر ارتباطی 
و اطلاعاتی جهان را در اختیار خود گرفته اند. در سال های اخیر، نگرانی ها فراتر رفته و اکنون 
مسائل بســی فراتر از مواردی همچون  حق دسترسی عادلانه همگانی، شکاف دیجیتال و 
نابرابری فاحش اطلاعاتی و تقابل با حق حاکمیت دولت ها و حقوق مربوط به محتواها و 
زبان ها و هویت های محلی است. این جریان ابعاد بسیار خطرناک تری پیدا کرده ؛ تا جایی که 
وارد ســاحت های اخلاقی همچون نفی حریم خصوصی افراد و کاربران شــده است. در 
سال های اخیر، انتشار گزارش های متعدد به روشنی سوءاستفاده این شرکت ها را از اطلاعات 
خصوصی کاربران و فروش آن اطلاعات به اثبات رســانده است. سکوت نهادهای مسئول 
موجــب خواهد شــد  افول اخلاق بــه  عنوان نظم جدیــد ارتباطــی و اطلاعاتی به همه 
ساحت های زندگی شخصی کشیده شود. در سال های اخیر و با توسعه ارتباطات همراه، در 
کنار فراگیری شبکه جهانی اینترنت و دسترسی گسترده شهروندان در بسیاری از کشورها به 
شــبکه های اجتماعی، بار دیگر نگرانی های عمیق از سلطه طلبی کشورهای معدود مورد 
توجه قرار گرفته اســت. اگر چه فراگیر شــدن ارتباطات نوین در ظاهر دسترسی همگانی و 
عادلانه را برای شهروندان ایجاد کرده است، با وجود این، جریان سلطه در لباس متفاوت و 
با شدت بیشتری بر شهروندان کشورهای مختلف از سراسر جهان خود را تحمیل کرده است. 
تولید دســتگاه های و تجهیزات همراه در انحصار چند شرکت معدود قرار دارد و به علاوه  
نرم افزار ها و دســت افزار های پایه نیز توسط شرکت های معدود تولید و مدیریت می شود. 
تأســف انگیزتر اینکه بهره برداری از این ابزارها به  طور آشکار در جهت مقاصد تروریستی و 
جاسوسی از شهروندان انجام می شود. نمونه های متعددی از فروش اطلاعات خصوصی 
کاربران توسط شرکت ها افشا شده است. با این وصف، هیچ اراده ای در جهت نظارت و کنترل 
 یا محدودتر شــدن این رویکرد دیده نمی شــود. به نظر می رســد بار دیگر تحرک کشورها و 
نخبــگان دغدغدمند به  عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در مقابله با سوءاســتفاده از ســپهر 
ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز اســت تا با معاهده ای فراگیر، نظم عادلانه و انسانی را بر این 
فضا حاکم کند. برای مثال، کشــورهای عضو پیمان شــانگهای ظرفیت درخور توجهی در 
شــکل گیری جریان بین المللی به منظور نظم نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. جا دارد وزیر 
محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به  عنوان دستگاه متولی، با همکاری وزرای دیگر، طرحی 
را بــا هدف پیگیری این نگرانــی از طریق نهادهای بین المللی و جلب همکاری نخبگان و 

صاحب نظران تهیه و با هماهنگی وزارت خارجه در دستور پیگیری قرار دهد.

گزارش

سینماسینما

 بین ســاخت «تصور» و «تهران کنــارت» فاصله زیادی   �
نبود، اما از زمان ســاخت فیلم جدید تا امروز که خبر نمایش 
جشنواره ای آن را می شــنویم، زمان زیادی طی شده است. 

چه اتفاقی برای فیلم افتاد؟
همیشــه تأکید کرده ام که «تصور» را برای خلوت آدم ها 
ساختم. هر چند  فیلم در مسیر ساخت و اکران شرایط سخت 
و پیچیده ای داشــت، اما خوشــحالم که دیده شد و وقتی با 
واکنش های خوبی در فستیوال ها روبه رو شد، احساس کردم 
خستگی تمام سال هایی که پشت سر گذاشتم جبران شد. اما 

در «تهران کنارت» باز این ماجرا تکرار شد.
 گرفتاری های گرفتن پروانه ساخت و نمایش بود؟  �

بله. مدت ها زمان برد که به مدیران فرهنگی دولت سابق 
ثابت کنم من نه فیلم سیاســی ساختم و نه فیلم بی حجاب. 
اتفاقا در دولت ســابق آقای ســهرابی،  مدیرکل دفتر نظارت 
بر عرضه و نمایش سازمان ســینمایی، از جمله افرادی بود 
که ســعی داشــت تا با نگاه بازتری به آثار تولیدی نگاه کند 
و مشــکلات را حل کند. در تمــام آن روزها این بیت از حافظ 
در ذهنم تکرار می شــد: «چو پرده دار به شمشیر می زند همه 
را/ کســی مُقیمِ حریمِ حَرَم نخواهد ماند». دوستان فیلم من 
را در کنــار آثاری قرار دادند که بدون حجاب ســاخته شــده 
بود. من نقدی به فیلم سازی که به این شکل فیلم می سازد، 
ندارم؛ انتخاب من نیست. تعجب من از این بود که نمی شود 
همه فیلم ها را در کنار هم ارزیابی کرد. مثلا فیلم ســازی که 
امکان ســاخت فیلم در بیرون از کشــور را دارد و باز هم در 
کشــور خودش فیلم می ســازد و در فســتیوال های خارجی 
از محدودیت هــای فیلم ســازی در ایران صحبــت می کند، 

شرایطش با دیگران یکسان نیست.
 ایــن در مرحله گرفتــن پروانه نمایش بــود؛ در مرحله   �

ساخت هم مشکلی شبیه این وجود داشت؟
بله. ماجرای ســاخت این فیلم کمی پیچیــده بود. برای 

نقش اصلی زن این فیلم ابتدا با ترانه علیدوســتی صحبت 
کردیم، اما شرایطی پیش آمد که دیگر در مورد این همکاری 
صحبت نکردیم. طبیعتا با تغییر تیم بازیگری و انتخاب علی 
شــادمان تصمیم گرفتم فیلم نامه را بازنویسی کنم و این بار 
فیلم نامه براساس ســن بازیگران جدید نوشته شود. تصمیم 
داشــتم بازیگر نقش اصلی زن نا بازیگر باشــد، اما بعد فکر 
کردم شــاید تصمیم درستی نیســت و آناهیتا افشار انتخاب 
شــد. فیلم ســاخته شــد و قصد داشــتم بعد از ساخت این 
فیلم، یک فیلم تجاری بســازم. شــرط گرفتن پروانه ساخت، 
داشتن پروانه نمایش فیلم قبل بود. آن زمان « تهران کنارت» 
برای حضور در بخش اصلی فیلم توکیو پذیرفته شــده بود و 
دوستان در ارشاد از ســاخت چنین فیلمی عصبانی بودند و 
مدام بابت ساخت چنین فیلمی از سمت آنها سرزنش شدم. 
جالب اینجا ســت که آن روزها با خــودم فکر می کردم وقتی 
با « تصور» در جشــنواره فیلم کن حضور داشتم، فیلم سازی 
که با من همان ســال در کن حضور داشــت، برای ســاخت 

بزرگ ترین پروژه کشــورش حاضر می شــد و من اینجا بابت 
ساخت فیلمم سرزنش می شدم. من در «تهران کنارت» هم 
ســعی کردم با نگاه خودم به روابط امــروزی نگاه کنم، اما 
ظاهرا وقتی دوســتان  با رویکردی آشنا نیستند، فکر می کنند  

اساسا اشتباه است.
 پس فیلم در جشنواره توکیو شرکت نکرد.  �

بله. فیلم در جشنواره ای شرکت نکرد و بیش از یک سال 
برای گرفتن پروانه نمایش این فیلم دوندگی کردیم. با تغییر 
دولت، شرایط تغییر کرد. مثلا فکر کنید فیلمی مثل «پیر پسر» 
که مدت ها توقیف بود، به جشنواره فیلم فجر آمد و الان گل 
اکران های ماست و همه می دانند که سازندگان این فیلم چه 
شــرایط ســختی را طی کردند تا به اکران برسند. برای فیلم 
« تهران کنــارت» هم چنین اتفاقی افتاد. فیلم به جشــنواره 
کارلووی واری دعوت شــد و تا مدتی دیگر در یک جشــنواره 
نســبتا بزرگ حاضر خواهد شــد که در ادامه نام فســتیوال 
اطلاع رسانی می شود و امیدوارم  پاییز در ایران اکران عمومی 
شود. متأســفانه در برخی دوره ها، سیاست های غلط درباره 

سینما تبعات بدی به دنبال دارد.
بیشتر فیلم های کمدی که بســیاری از کارشناسان سینما 
و منتقدان نظــرات منفی درباره آنها دارند، بابت میدان دادن 
زیاد به ساخته شــدن چنین فیلم هایــی در یک دوره بوده اند. 
خــودم طرفدار فیلــم کمدی هســتم، ولی ایــن فیلم ها نه 

سینما ست و نه کمدی.
 بعــد از «تهران کنــارت» به ســاخت فیلــم جدیدی   �

فکر می کنید؟
بــه ســاخت  دوره ای  در  و  دارم  آمــاده  فیلم نامــه  دو 
ســریال فکر می کردم، اما الان به یک تصمیم مشــخص که 
کدام فیلم نامه را خواهم ســاخت، نرســیدم. ســینمای ما با 
ســاخت فیلم های متنوع از فیلم سازان متفاوت، رنگ و بوی 

بهتری می گیرد.

جنگ به  عنــوان پدیده ای ویرانگر، همواره بخشــی از تاریخ 
بشــر بوده است. در نگاه اول، این مردان هستند که با حضور 
مســتقیم در میدان های نبــرد  به  عنوان رزمندگان شــناخته 
می شــوند، اما واقعیت این اســت که زنان نه تنها در حاشیه، 
بلکه در قلب رویدادهای جنگی ایســتاده اند. نقش زنان در 
جنگ فقط محدود به پشــتیبانی و خدمات نیســت؛ آنان در 
حفظ روحیــه جامعه، انتقــال فرهنگ مقاومــت، مدیریت 
بحران و حتی حضور رسانه ای و فرهنگی نقشی تعیین کننده 

داشته اند.

 زنان حافظان معنوی جنگ
در  هشــت ســال دفاع مقدس، زنان ایرانی بــا فداکاری 
خود، پایه های مقاومت را اســتوار نگه داشته اند. آنان نه تنها 
با تشــویق همســران و فرزندان خود به حضور در جبهه ها، 
بلکه با تحمل رنج های ناشی از فقدان عزیزان، به ستون های 
پنهان جنگ تبدیل شــدند. بســیاری از زنــان  در نبود مردان 
خانواده، مســئولیت ســنگین اداره خانه و تربیت فرزندان را 

بر عهده گرفتند.
عــلاوه بر این، زنــان به  عنوان راویــان اصلی جنگ عمل 
کردنــد؛ آنان بودنــد که با حفــظ خاطرات شــهدا و انتقال 
ارزش های مقاومت به نســل های بعدی، مانع از فراموشــی 
رشــادت ها شــدند. در بســیاری از موارد، مادران و همسران 
شهدا با سخنرانی ها و خاطره گویی های خود، روحیه جهادی 

را در جامعه زنده نگه داشتند.

 نقش زنان در جنگ های معاصر
تجربه جنگ های اخیر در منطقه، همچون جنگ ۳۳ روزه 
لبنان و ۲۲ روزه غزه، نشــان می دهد  زنان حتی در سخت ترین 
شــرایط نیز حضوری فعال و تأثیرگذار داشــته اند. در لبنان، 
زنان جنوب این کشــور با وجود بمباران های شــدید، به تهیه 
غذا برای رزمنــدگان می پرداختنــد و آن را به خطوط مقدم 

می رساندند. برخی نیز به  صورت داوطلبانه در بیمارستان ها 
و پایگاه های امدادی به مداوای مجروحان مشغول بودند.

یکــی از نمادهای مانــدگار مقاومت در جنــگ ۳۳ روزه، 
«ام کامله»، پیــرزن لبنانی بود که با وجود تخریب خانه اش، 
با شــجاعت اعلام کرد  همه زندگی خــود را فدای مقاومت 
می کند. این صحنه توســط رســانه ها ثبت شــد و به نمادی 

جهانی از ایستادگی زنان در جنگ تبدیل شد.
در جنگ غــزه نیز زنان فلســطینی با وجــود محاصره و 
حملات ســنگین، نه تنها بــه مقاومت ادامــه دادند، بلکه با 
تربیت فرزندان خود بر اســاس فرهنگ جهاد، نســل جدیدی 
از مبــارزان را پــرورش دادند. آنان در شــرایطی که کمترین 
امکانات وجود داشــت، با ابتکار عمل خود، به ســازماندهی 

کمک های مردمی و حفظ روحیه جامعه پرداختند.

 نقش رسانه  ای و فرهنگی زنان در جنگ
یکی از وجوه کمتر دیده شــده نقش زنــان در جنگ، تأثیر 
آنان در عرصه رسانه و فرهنگ است. زنان بسیاری به  عنوان 
خبرنگار، نویســنده، شاعر و فیلم ســاز، روایتگر واقعیت های 
جنگ بوده انــد. در ایران، پس از دفاع مقدس، شــاهد خلق 
آثار ادبی و هنری ارزشمندی توسط زنان بوده ایم که هرکدام 

بخشی از تاریخ جنگ را به تصویر کشیده اند.
برای مثال، کتاب های خاطرات همسران و مادران شهدا  یا 

فیلم های مستندی که توسط زنان کارگردان ساخته شده اند، 
توانســته تصویری واقعی و انســانی از جنگ ارائه دهد. این 
آثــار نه تنها به ثبت تاریخ کمک کرده، بلکه در تقویت روحیه 

مقاومت در جامعه نیز مؤثر بوده اند.

 زنان و تقویت اقتصاد مقاومتی در دوران جنگ
در دوران جنگ، اقتصاد خانواده ها و جامعه تحت فشــار 
شدید قرار می گیرد. در چنین شرایطی، زنان با مدیریت منابع 
محدود، کار در مشاغل مختلف و حتی راه اندازی کارگاه های 
کوچک خانگــی، به حفظ اقتصاد خانواده کمک کرده اند. در 
جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیاری از زنان با ورود به بازار کار، 
جایگزین مردانی شــدند که در جبهه ها حضور داشــتند. این 
نقش اقتصادی زنان، نه تنهــا به بقای خانواده ها کمک کرد، 
بلکه به تقویت اقتصاد ملی در شرایط بحران نیز یاری رساند.
نقش زنان در جنگ فراتر از تصورات کلیشــه ای اســت؛ 
آنــان نه تنهــا در پشــتیبانی مســتقیم از جبهه هــا حضور 
داشــته اند، بلکه با حفظ خانواده، روایتگــری جنگ، تقویت 
روحیه مقاومت و حتی مشارکت اقتصادی، به  عنوان بازوان 
قدرتمند جامعه در شــرایط بحران عمل کرده اند. امروزه نیز 
در جنگ هــای نابرابر منطقه، همچون مقاومت فلســطین و 

یمن، زنان پیشتاز عرصه های مختلف هستند.
با این حال، روایت های رســمی از جنگ هنــوز هم گاه به 
نقش زنــان کم توجهی می کنند. لازم اســت بــا ثبت دقیق 
خاطــرات و اقدامات زنان در جنگ، تصویری جامع و عادلانه 
از نقش آنان ارائه شــود. موزه ها، رسانه ها و مراکز فرهنگی 
باید بیش از پیش به این موضوع بپردازند تا نســل های آینده 
بدانند  پیــروزی در جنگ  فقط حاصل رزم مردان نبوده، بلکه 
فداکاری های خاموش زنان نیز ســهمی بزرگ در آن داشــته 
اســت. موزه ســینما به نوبه خود در تلاش اســت تا آینه ای 
روشــن در برابــر این تلاش هــای مجاهدانه بانوان تلاشــگر 

کشورمان باشد.

یادداشت

گفت و گو با علی بهراد، کارگردان فیلم «تهران کنارت»

به خاطر ساخت فیلم سرزنش شدم

درباره نقش محوری زنان در جنگ
از پشتیبانی تا روایتگری

«تهران کنارت» تازه ترین ساخته سینمایی علی بهراد در بخش نمایش های ویژه جشنواره کارلووی واری شرکت کرده است. 
فیلمی با نقش آفرینی علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده 
و علی مصفا که به احتمال زیاد مخاطبان ایرانی این فیلم در پاییز امسال به تماشای آن در سینماهای کشور خواهند نشست. 
«تصور»، ساخته پیشین علی بهراد، با اقبال بسیاری در جشنواره های خارجی روبه رو شد و با وجود اکران نه چندان مناسبش 
در ایران و خلاصه شدن نمایش فیلم به چند سانس، یکی از فیلم های محبوب منتقدان و مخاطبان سینمای ایران است. به 
نظر می رسید بعد از موفقیت « تصور»، مسیر فیلم سازی برای کارگردانش هموارتر طی شود، اما گویا ساخت «تهران کنارت» 

دشوارتر بوده است. به بهانه نمایش این فیلم در جشنواره کارلووی واری، با علی بهراد هم کلام شدیم. بهناز شیربانی 
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پژوهشگر سینما و مدیر عامل موزه سینما 
فاطمه محمدی


